
در حالی که بحران تنگه هرمز همچنان به‌عنوان 
یکی از مهم‌تریــن تهدیدهــای ژئوپلیتیکی جهان 
مطرح است، حالا ابعاد این بحران دیگر صرفاً محدود 
به صادرات نفت یا امنیت دریانوردی در خلیج فارس 
نیســت و تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که 
تنگه هرمز به نقطه اتصال چند بحران همزمان تبدیل 
شده و رقابت راهبردی میان ایالات متحده و چین را 
وارد مرحله‌ای جدید کرده است. اکنون دیگر مسئله 
فقط ایران و آمریکا نیست، بلکه رقابت دو قدرت بزرگ 
اقتصادی و نظامی جهان بر سر انرژی، نفوذ ژئوپلیتیکی 

و آینده نظم بین‌الملل در حال آشکار شدن است.
در این میان، تصمیم کم‌سابقه چین مبنی بر نادیده 
گرفتن رسمی تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های 
پالایشگاهی این کشور، نشانه‌ای مهم از تغییر رفتار 
پکن در برابر فشارهای واشنگتن محسوب می‌شود. 
تا پیش از این، چین تلاش می‌کرد میان حفظ روابط 
اقتصادی با ایران و جلوگیری از تنش مستقیم با آمریکا 
تعادل برقرار کند، اما اکنون به نظر می‌رسد که پکن وارد 

مرحله‌ای تازه از »مقاومت فعال« شده است. 
چین به‌خوبی می‌داند که امنیت انرژی برای ادامه 
رشــد اقتصادی‌ پکن حیاتی است. بخش عمده‌ای از 
نفت وارداتی این کشور از منطقه خلیج فارس تأمین 
می‌شــود و هرگونه اختلال در تنگه هرمز مستقیماً 
اقتصاد چین را هدف قرار می‌دهــد. از همین منظر، 
تحریم پالایشگاه‌های چینی به دلیل خرید نفت ایران، 
در نگاه پکن صرفاً یک اقدام اقتصادی نیســت، بلکه 
تلاشی برای تحت فشار قرار دادن امنیت ملی و راهبرد 

انرژی این کشور تلقی می‌شود.
در مقابل، ایــالات متحده نیز معتقد اســت که 
محدودســازی صادرات نفت ایران بخشی از راهبرد 
کلان مهار تهران و کنترل معادلات منطقه‌ای است. اما 

واقعیت این است که فشار واشنگتن بر پالایشگاه‌های 
چینی عملًا رقابت انرژی میان دو قــدرت را وارد فاز 

آشکارتر کرده است.

جنگ انرژی و آغاز فاز جدید 
تقابل آمریکا و چین

یکی از مهم‌ترین دلایل تشدید تقابل میان آمریکا 
و چین در حوزه انرژی، وابستگی شدید پکن به نفت 
خاورمیانه و تلاش واشنگتن برای کنترل مسیرهای 
حیاتی انتقال انرژی اســت. چین در سال‌های اخیر 
به بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان تبدیل شــده و 
بخش قابل توجهی از این نفت از طریق تنگه هرمز عبور 
می‌کند و به همین دلیل، هرگونه بحران در خلیج فارس 
می‌تواند مستقیماً بر رشد اقتصادی، تولید صنعتی و 

ثبات مالی چین تأثیر بگذارد.
در ســوی مقابل، آمریکا ســال‌ها است که تلاش 
می‌کند با اســتفاده از ابزار تحریم، نفوذ خود را بر بازار 
جهانی انرژی حفظ کند. تحریم شرکت‌های چینی 
که نفت ایران را خریداری می‌کنند، در واقع بخشی از 
سیاست کلان واشنگتن برای جلوگیری از شکل‌گیری 
بلوک‌های اقتصادی مستقل از آمریکا است. از نگاه دولت 
ترامپ، ادامه خرید نفت ایران توسط پالایشگاه‌های 
چینی نه‌تنها موجب تقویت اقتصاد ایران می‌شود، بلکه 

اقتدار تحریمی آمریکا را نیز تضعیف می‌کند.

اما واکنش چین به این تحریم‌ها نشان داد که پکن 
دیگر تمایلی به عقب‌نشینی ندارد. وزارت بازرگانی چین 
اعلام کرد که تحریم‌های یکجانبه آمریکا غیرقانونی 
است و شرکت‌های چینی نباید از آنها تبعیت کنند. 
این موضع‌گیری، صرفاً یک پاسخ اقتصادی نبود، بلکه 
پیامی ژئوپلیتیکی به واشــنگتن محسوب می‌شود؛ 
پیامی مبنی بر اینکه چین حاضر نیست امنیت انرژی 
و منافع راهبردی خود را قربانی فشــارهای سیاسی 

آمریکا کند.
در همین چارچوب، بسیاری از تحلیلگران معتقدند 
که رقابت کنونی آمریکا و چیــن وارد مرحله‌ای فراتر 

از »جنــگ تجاری« شــده و اکنون ابعــاد امنیتی و 
ژئوپلیتیکی پیدا کرده است و تنگه هرمز و خلیج فارس 
حالا به نقطه تلاقی این رقابت تبدیل شده‌اند و در این 
جغرافیا هم امنیت انرژی جهان و هم موازنه قدرت میان 

دو ابرقدرت تحت تأثیر قرار گرفته است.
از منظر نظریه‌پردازانی مانند جان مرشایمر، چنین 
روندی کاملاً قابل پیش‌بینی است. در نظام بین‌الملل 
آنارشــیک، قدرت‌های بزرگ همواره برای افزایش 
نفوذ و جلوگیری از برتری رقیب وارد رقابت می‌شوند. 
همچنین باید توجه داشت که بحران تنگه هرمز تنها 
یک بحران انرژی نیست، بلکه به موضوعی مرتبط با 

نظم جهانی تبدیل شده است. 

تبعات جهانی تقابل پکن و   واشنگتن 
در خلیج فارس

بدون شک ادامه تقابل میان آمریکا و چین در حوزه 
انرژی، تبعات گسترده‌ای در سطوح اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی خواهد داشــت. نخســتین پیامد، افزایش 
بی‌ثباتی در بازار جهانی انرژی است و هرگونه تشدید 
تنش در تنگه هرمز می‌تواند قیمت نفت را به‌شــدت 
افزایش دهد و اقتصادهای وابســته به واردات انرژی، 

به‌ویژه در اروپا و آسیا، را وارد بحران کند.
در سطح سیاسی نیز شکاف میان قدرت‌های بزرگ 
عمیق‌تر خواهد شــد. چین و روسیه احتمالاً بیش از 

گذشته در برابر سیاست‌های آمریکا هماهنگ خواهند 
شد و کشورهای دیگری نیز ممکن است به سمت ایجاد 
سازوکارهای اقتصادی مستقل از واشنگتن حرکت 
کنند و این روند می‌تواند بــه تضعیف تدریجی نظم 

بین‌المللی تحت رهبری آمریکا منجر شود.
در حوزه امنیتی و نظامی نیز خطرات قابل توجهی 
وجود دارد. افزایش حضور نظامــی آمریکا در خلیج 
فارس، تقویت همکاری‌هــای نظامی چین با برخی 
کشــورهای منطقه و احتمال بــروز درگیری‌های 
چندضلعی، می‌تواند خاورمیانه را وارد مرحله‌ای جدید 
از ناامنی کند. حتی اگر واشنگتن و پکن مستقیماً وارد 
جنگ نشوند، رقابت آنها می‌تواند از طریق بازیگران 

منطقه‌ای به بحران‌های خطرناک‌تری منجر شود.
همزمان، مسئله تایوان نیز این معادلات را پیچیده‌تر 
می‌کند. چین معتقد اســت که آمریکا از بحران‌های 
منطقه‌ای برای مهار پکن استفاده می‌کند، در حالی 
که واشنگتن نیز نگران گسترش نفوذ چین در غرب 
آسیا است. بنابراین، بحران تنگه هرمز ممکن است به 
پرونده‌هایی مانند تایوان، دریای جنوبی چین و رقابت 

فناوری نیز گره بخورد.

تنگه هرمز، آزمون بزرگ ترامپ در سفر به پکن
در چنین فضایی، ســفر احتمالی دونالد ترامپ 
به چین اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده اســت. این ســفر 
در شرایطی انجام می‌شــود که بحران تنگه هرمز و 
تنش‌های ناشی از آن به یکی از مهم‌ترین موضوعات 
سیاست جهانی تبدیل شده اســت. به همین دلیل، 
انتظار می‌رود مسئله انرژی و امنیت خلیج فارس در 
صدر مذاکرات ترامپ و شــی جین‌پینگ قرار گیرد. 
برای ترامپ، این دیدار صرفاً یک نشست دیپلماتیک 
نیست، بلکه آزمونی مهم برای مدیریت همزمان چند 
بحران بزرگ جهانی اســت. او باید از یک سو فشار بر 
ایران را حفظ کند و از سوی دیگر مانع از تشدید تقابل 
با چین شــود که می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد رکود 

جدیدی کند.
اما چین نیز با دســت پر وارد این مذاکرات خواهد 
شد. پکن اکنون نشــان داده که آماده نادیده گرفتن 
تحریم‌های آمریکا اســت و در حوزه انرژی حاضر به 
عقب‌نشــینی نیســت. در واقع، تصمیم چین برای 
حمایت آشکار از پالایشــگاه‌های تحریم‌شده، نوعی 
تعیین خطوط قرمز پیش از مذاکره با ترامپ محسوب 

می‌شود.
در نهایت، آنچه اکنون در خلیج فارس و تنگه هرمز 
جریان دارد، صرفاً یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه 
بخشــی از بازآرایی بزرگ نظم جهانی است. آمریکا و 
چین در حال ورود به مرحله‌ای از رقابت هســتند که 
انرژی، تجارت، امنیت و ژئوپلیتیک را به‌طور همزمان 
دربر می‌گیرد. در این میان، خاورمیانه بار دیگر به صحنه 
اصلی تقابل قدرت‌های بزرگ تبدیل شــده؛ تقابلی 
که می‌تواند آینده اقتصــاد جهانی و معادلات امنیت 

بین‌الملل را دگرگون کند.

بی‌اعتنایی چین به تحریم‌های نفتی آمریکا، خلیج‌فارس را به میدان تقابل دو قدرت تبدیل می‌کند؛

تنگة هرمز؛ آوردگاه پکن و واشنگتن در جنگ انرژی
گزارش المیادین حاکی است؛

شکاف عمیق میان استراتژی 
سیاسی و نظامی اسرائیل در 7 جبهه

داده‌های میدانی و لجســتیک جمع‌آوری شــده از روند 
عملیات‌های نظامی اخیر و به طور مشخص ۲ عملیات »شیر 
خیزان« و »شیر غران« حاکی از شکاف استراتژیک عمیقی میان 
لفاظی‌های سیاسی مقامات اسرائیل درباره توان آن برای اقدام 
در هفت جبهه همزمان و واقعیت‌های موجود در میدان است 
که محدودیت شدیدی در حوزه نیروی انسانی، مهمات ویژه و 

اشراف اطلاعاتی را نشان می‌دهد.
امروز اسرائیل تنها یک جنگ سنتی را مدیریت نمی‌کند 
بلکه سیاست جیره‌بندی شــدید منابع را نیز در پیش گرفته 
که در آن کاهش ذخایر مهمات و کاهش سطح آمادگی، از سر 
اجبار قوانین درگیری را تحمیل می‌کند که در محاسبات اولیه 

آورده نشده بودند. 
ارتش اسرائیل وارد دوری از فرسایش نیروی انسانی شده که 
از زمان تاسیس این رژیم جعلی بی‌سابقه بوده است، نیروهای 
ذخیره ارتش اســرائیل به یک ارتش اجباری تبدیل شده که 
تیپ‌های کاملی از آن از اکتبر ۲۰۲۳ هفت نوبت در ارتش حضور 
داشتند و تعداد روزهای حضور آنها در ارتش از مجموع روزهای 

حضور یک نیروی عادی در طول‌ ده‌ها سال بیشتر شده است.
این فشــار نه تنها موجب کاهش انگیزه برخی از سربازها 
و ایجاد بحرانی در زمینه انگیزه مشــارکت در ارتش و جذب 
نیروهای فراری شــد بلکه هزینه مربوط به روزهای خدمت 
نیروهای ذخیره در ارتش )که به ۱.۵ میلیارد شکِل برای تنها ۲ 
هفته خدمت در ارتش رسیده( نیز این فشار را تشدید کرد و به 

اصل آمادگی و استقرار نیروها ضربه وارد کرد.  

این کمبود شدید نیروی نظامی واجد شرایط، توانایی ستاد 
کل در مانور میان جبهه‌ها را محدود و آن را به عقب‌نشــینی 
یگان‌هایی از جبهه درگیری جهت پشــتیبانی از جبهه‌های 
دیگر وادار کرده است همانگونه که در عقب‌نشینی موضعی 
از برخی میدان‌های ثانویه جنگ برای تمرکز بر به عنوان مثال 
جبهه شمال یا نیاز به ایجاد دوباره تیپ‌ها، لشکرها و تشکل‌های 

نیروهای داوطلب بالای سن ترخیص، شاهد بوده‌ایم.
نیروی هوایی رژیم صهیونیستی که مدت‌ها به عنوان بازویی 
شکست‌ناپذیر در نظر گرفته می‌شد، امروز با معضل ساعات 
پرواز در مقابل طول عمر هواپیما مواجه اســت، خلبان‌ها در 
طول یک ماه ساعات پرواز بیشتری نسبت به چندین سال ثبت 
کردند و این نیروی هوایی ارتش اسرائیل را تحت فشار شدید 
تعمیر و محدودیت تعداد سکوهای قادر به انجام عملیات‌های 

مستمر قرار داد. 
اوج این محدودیت در تقسیم توجه اطلاعاتی و عملیاتی 
مشهود است زیرا واقعیت‌های میدانی ناتوانی در حفظ همزمان 

همان شتاب در لبنان و ایران را نشان دادند.
الزام نیروی هوایی به توقف پروازهای خود بر فراز ایران ۲۴ 
ساعت قبل از شروع عملیات گسترده در لبنان )همانند عملیات 
»تاریکی ابدی«(، در واقع اعتراف آشکاری به این مساله است که 
»بانک هدف« و بستن حلقه‌های هدف‌گیری نیازمند تمرکزی 
است که نمی‌توان بدون از دست دادن اثربخشی، آن را در چند 

جبهه تقسیم کرد.
این »پراکندگی« به محور مقاومت یک مزیت زمانی و فضای 
مانور می‌بخشد چراکه هر دقیقه توجه به سمت شمال )شمال 
اسرائیل(، به یک دستاورد خالص برای تهران تبدیل می‌شود تا 
موقعیت خود را تقویت کرده یا برنامه‌های کیفی خود را تکمیل 

کند و برعکس.
تحلیلی از میزان مصرف مهمات، از واقعیتی تکان‌دهنده 
پرده برمی‌دارد: ارتش اســرائیل که به گفته یکی از افســران 
ارشــد آن با ذخیره‌ای بالغ بر ۱۵۰۰۰ گلوله وارد جنگ شد، 
خود را در حال مصرف ۱۵۰۰۰۰ گلوله یافت و این امر اتکا به 
کریدور هوایی آمریکا را از یک گزینه پشتیبانی به یک »شرط 

بقا« تبدیل کرد.
آمار ذکر شــده در گزارش‌های عبری حاکی از این است 
اسرائیل مجموعه‌های مهمی از موشک‌های پیشرفته خود را با 

میانگین‌های ناپایداری به اتمام رسانده است:
پدافند هوایی: نرخ کاهش موشــک‌های »حیتس« ۲ و 
۳ تقریباً به ۸۱ درصد رســید و پیش‌بینی می‌شد اگر نبرد با 
همین سرعت ادامه می‌یافت، ذخایر در عرض چند روز کاملًا 

تمام می‌شد.
سلاح‌های تهاجمی: میزان استهلاک موشک‌هایی مانند 
Rampage و Blue Sparrow از ۵۰ درصــد فراتر رفت 
و این فرماندهــان نظامی را با انتخاب‌های دشــواری روبه‌رو 
کرد: یا حملات دقیق را کاهش دهند یا با اســتفاده از مهمات 
کم‌دقت‌تر، خطرات بیشــتری را برای هواپیماها بپذیرند که 

همین اتفاق هم افتاد.
این شــکنندگی صنعتی همچنین بــا انعطاف‌ناپذیری 
زنجیره‌های تامین جهانی و کمبود مواد اولیه )همانند گالیوم و 
ژرمانیوم( که توسط چین کنترل می‌شود، مرتبط است، به این 
معنی که جایگزینی آنچه که در ۱۶ روز از دست رفته -همانطور 
که گزارش‌ها آمده- ممکن است سال‌ها طول بکشد، همین 
مســاله گرایش فزاینده به دفاع تهاجمی با کمترین منابع و 

خطرات را توجیه می‌کند.
با وجود پنج لایه حفاظتی اما محدودیت‌های چتر دفاعی با 
ناتوانی آن در جلوگیری از حمله پهپادها و موشک‌ها به اهداف 
استراتژیک نمایان شد، مشکل دیگر مربوط به فناوری نبوده 
بلکه در اقتصاد جنگ است، استفاده از موشک‌های رهگیر با 
هزینه‌های چند میلیون‌ دلاری برای ســرنگونی پهپادهایی 
ارزان‌قیمت، مسیری به سوی فروپاشی مالی و لجستیکی است.
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جهان نما

رامین پرتو

حســن فضل‌الله، عضو فراکسیون 
»وفاداری به مقاومــت« در پارلمان 
لبنان تأکید کرد: »مقاومت لبنان امروز 
گزینه ملی اســت که هیچ جایگزینی 
برای آن جهت آزادســازی سرزمین، 
دفاع از مردم و محافظت از کشورمان 
وجود نــدارد. مقاومــت ادامه خواهد 
یافت، پابرجا خواهد مانــد و تا زمانی 
که دشمن را مجبور به ترک سرزمین 
و توقف حملاتش به کشورمان نکند، 
عقب‌نشــینی نخواهد کرد. مقاومت، 
صرف نظر از هزینه‌هــا و فداکاری‌ها، 
بازگشت به مرحله گذشته، یعنی قبل 
از دوم مــارس را نخواهد پذیرفت. این 

تصمیمی قطعی اســت. بنابراین، هر 
توافق جدیدی که در لبنان برقرار شود، 
باید تضمین کند که کشور ما به هیچ 
وجه مورد حمله قرار نخواهد گرفت«. 
وی خاطرنشان کرد: »ما امروز در این 
جنگ بها و فداکاری‌هایی می‌کنیم و 
کســانی که این بها را می‌دهند، مردم 
جنوب ما هســتند که در دفاع از تمام 
لبنان این بها را می‌دهند. تنها چیزی 
که از برخی در کشورمان می‌خواهیم 
این اســت که از تهمــت، بدخواهی، 
توطئــه و خنجر زدن بــه مقاومت ما 
دست بردارند«. وی افزود: »ما با مردم، 
اراده، شــهدا و مبــارزان خود متعهد 

به مقابله با این دشــمن، آزادســازی 
ســرزمینمان و جلوگیری از تجاوز به 
کشورمان هستیم. این انتخابی است 
که ما انجــام داده‌ایم و بــه آن متعهد 
هستیم و راه برگشــتی وجود ندارد«. 
وی تأکیــد کرد: »میــدان نبرد ثابت 
است و ما مردان ثابت‌قدمی داریم که 
عزمشان در مواجهه با دشمن متزلزل 
نخواهد شد. بنابراین، هیچ ترسی برای 
این مقاومت یا آینده آن وجود ندارد و ما 
هر توطئه‌ای را خنثی خواهیم کرد«. 
فضل‌الله توضیــح داد: »وقتی تجاوز و 
اشــغال وجود دارد، مقاومت نیازی به 
اجازه ندارد و دفاع از ســرزمین نیازی 
به اجماع ملی ندارد، به‌ویژه که هرگز 
چنین اجماعی در لبنان وجود نداشته 
است. لبنان در طول تاریخ خود بر سر 
درگیری با دشــمن اســرائیلی دچار 
تفرقه بوده اســت. افــرادی در لبنان 
هســتند که گاهی اوقات این دشمن 
را تحســین می‌کنند. بــا وجود همه 
اینها ما گفتیم که می‌توانیم بر سر یک 
اســتراتژی امنیت ملی و نحوه دفاع از 
کشورمان به توافق برسیم اما تا زمانی 
که اشــغال وجــود دارد، مقاومت نیز 

وجود دارد.«

نماینده حزب‌الله در پارلمان:

 نتیجه مذاکرات لبنان و اسرائیل به ما مربوط نیست

خبر

الکســاندر ووچیــچ، رئیس‌جمهور 
صربســتان گفت که خــروج نیروهای 
آمریکایی از آلمان نشان‌دهنده بروز نقطه 
بی‌بازگشت در روابط میان آمریکا و اتحادیه 
اروپا است. خبرگزاری تاس گزارش داد: 
رئیس‌جمهور صربستان گفت که )تصمیم 
واشنگتن برای خروج بخشی از نیروهای 
آن از آلمان( یک موضع سیاســی مهم و 
گویای روابط میان دو قدرت غربی است. 
مشــخصا منافع)۲ طرف( دیگر تطابق 
ندارند و ما به نقطه بی‌‌‎بازگشت رسیده‌ایم. 
به گفته ووچیچ، تصمیم »دونالد ترامپ« 
رئیس‌جمهور آمریکا برای خارج کردن 
نیروهای نظامی این کشور از آلمان آغاز 

رویارویی میان آلمانی‌ها و آمریکایی‌هاست 
که به تدریج تشدید خواهد شد. او افزود که 
اختلافات با واشنگتن ممکن است تاثیر 
منفی بر اقتصاد، سیاســت و کسب‌وکار 
صربستان نیز داشته باشــد. ترامپ روز 
چهارشنبه گفته بود که در حال بررسی 
سطح نیروها در آلمان با هدف کاهش تعداد 
آن‌هاست. این اعلامیه تنها چند روز پس 
از آن منتشر شد که »فریدریش مرتس« 
صدراعظم آلمان با عباراتی غیرمعمول 
و صریح، نحوه برخــورد ترامپ با جنگ 
ایران را زیر ســوال برد و گفت که دولت 
آمریکا از سوی ایران »تحقیر« می‌شود. او 
همچنین گفته بود که دولت آمریکا راهبرد 

مشخصی برای پایان دادن به جنگ ایران 
ندارد. حدود ۳۵ هزار سرباز-تقریبا نیمی از 
کل نیروهای آمریکایی در اروپا در آلمان 
مستقر هســتند-جایی که فرماندهی 
آمریکا برای منطقــه در آن حضور دارند. 
ایالات متحده برای آماده‌سازی و اجرای 
عملیات علیه ایران به شــدت به شبکه 
گسترده پایگاه‌ها و سایر تاسیسات خود 
در آلمان نیاز داشت که میراث جنگ سرد 
محسوب می‌شود. ترامپ بر سر جنگ‌های 
ایران و اوکرایــن و آینده ناتــو با مرتس 
اختلاف نظر داشته است. اظهارات اخیر 
مرتس مبنی بر اینکه ایالات متحده فاقد 
راهبردی برای خروج از جنگ ایران است 
خشم ترامپ را برانگیخت و باعث تهدید به 
خروج نیروهای آمریکایی شد که به نظر در 
حال عملی شدن است. پیشتر یک مقام 
پنتاگون بدون افشــای نامش گفته بود 
تصمیم برای کاهش 5 هزار نیرو در آلمان 
که قرار اســت در مدت ۶ تا ۱۲ ماه آینده 
تکمیل شود واکنشی مستقیم به اظهارات 
»نامناسب« و »غیرســازنده« مقام‌های 
آلمانی است. این مقام ارشد وزارت دفاع 
آمریکا تصریح کــرد: »رئیس‌جمهور به 
 درســتی به این اظهارات ضــد و نقیض 

واکنش نشان می‌دهد«. 

خبر
صربستان: 

خروج نظامیان آمریکا از آلمان نقطه بی‌بازگشت روابط با اروپاست

دیمیتری پســکوف ســخنگوی 
کرملین، دیروز )یکشــنبه( اعلام کرد 
مســکو دســتیابی به اهداف خود در 
اوکراین را از مسیر توافق سیاسی ترجیح 
می‌دهد، اما در صورتــی که کی‌یف از 
پذیرش چنین توافقی خودداری کند، 
روسیه به تلاش برای تحقق اهدافش از 
طریق ادامه عملیات نظامی ادامه خواهد 
داد. پسکوف در گفت‌وگو با رسانه‌های 
روســی، در واکنش به اظهارات اخیر 

دونالد ترامپ رئیــس ‌جمهور آمریکا، 
مبنی بــر نزدیک بودن دســتیابی به 
توافقی برای حل‌وفصل بحران اوکراین، 
تصریح کــرد: »ما ترجیــح می‌دهیم 
به اهداف خــود از طریق یــک توافق، 
یک توافق صلح، برســیم. با این حال، 
اگر رژیم کی‌یف تمایلی به این مســیر 
نداشته باشد، تلاش خواهیم کرد با ادامه 
و تکمیل عملیات نظامی ویژه، این کشور 
را وادار به توافق کنیم«. ترامپ، پیش‌تر 

اعلام کرده بود که در تماس تلفنی اخیر 
خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه، دستیابی به توافقی برای پایان 
دادن به درگیری‌ها در اوکراین را، از نظر 
زمانی، نزدیک ارزیابی کرده است. یوری 
اوشاکوف مشاور کرملین، نیز تاکید کرد 
که ترامپ در این تماس بر ضرورت پایان 
سریع خصومت‌ها و آمادگی خود برای 
تسهیل این روند تاکید کرده است. در 
بخش دیگری از این اظهارات، پسکوف 
همچنین گفت کــه پوتین و ترامپ در 
تماس تلفنی اخیر خــود ارزیابی‌های 
مشــابهی درباره رفتار دولت اوکراین 
داشــته‌اند. به گفته او ارزیابی‌های آنها 
مشابه بود و اساساً تصور ارزیابی متفاوتی 
از رفتار رژیم کی‌یف دشــوار است. این 
اظهارات در حالی مطرح می‌شــود که 
تلاش‌هــای دیپلماتیک بــرای پایان 
دادن به جنگ اوکراین همچنان ادامه 
دارد و هم‌زمان، تحولات میدانی نیز بر 
پیچیدگی چشــم‌انداز رسیدن به یک 

توافق صلح افزوده است.

عبدالمجید تبــون، رئیس‌جمهور 
الجزایر در ســخنانی تأکیــد کرد که 
کشــورش هرگز وجود پایگاه نظامی 
خارجی در خاک خــود را، صرف‌نظر 
از اینکه چه کســی پشــت آن است، 
نخواهد پذیرفت. طبق نوشته روزنامه 
القــدس العربی، تبــون در توضیحی 
درباره نزدیک‌تر شــدن روابط الجزایر 
و ایالات متحده اظهار داشت که روابط 
بین دو کشــور با هر بازدیــد متقابل 

بهتر می‌شود و بیشــتر بهبود می‌یابد 
و ایالات متحده نقــش مهمی در قرار 
دادن موضوع جنگ الجزایر در دستور 
کار سازمان ملل ایفا کرده است. با این 
حال، او مســاله پایگاه‌های خارجی را 
منتفی دانست. رئیس‌جمهور الجزایر 
تصریح کرد که آمریکایی‌ها از نفوذ قابل 
توجه الجزایر در آفریقا آگاه هستند و در 
حال آماده شدن برای سرمایه‌گذاری 
هستند. او خاطرنشان کرد که به خاطر 

کشــور و مردمش از تمام ملاحظات 
ایدئولوژیکی فراتر رفته است و الجزایر 
هرگز دوستانش، به‌ویژه چین و روسیه 
را رهــا نخواهد کــرد. وی همچنین 
اندونزی را »کشــور بــرادر« توصیف 
کرد. تبون مجددا تأکید کرد که مسأله 
فلسطین تنها زمانی به راه‌حل دست 
پیدا می‌کند که کشــور فلسطینی در 
مرزهای سال ۱۹۶۷ تشکیل شود؛ این 
تنها راه‌حل اســت و پس از آن منطقه 
و جهــان در آرامش کامــل خواهند 
بود. او در پایان خاطرنشــان کرد: »اما 
تلاش برای حل مســأله فلسطین از 
طریق کشتار به هیچ نتیجه‌ای منجر 
نخواهد شــد. صلح مبتنی بر کشتار، 
منجر بــه نسل‌کشــی و محاکمه در 
دیوان کیفری بین‌المللی می‌شــود. 
باید این مســأله حل شــود؛ مردمی 
وجود دارنــد که مــا از آن‌ها حمایت 
می‌کنیم و در تمام اوقات همراه آن‌ها 
 هستیم و آمریکایی‌ها نیز از این موضوع 

آگاه هستند«. 

کرملین: 

توافق صلح، مسیر ترجیحی مسکو در اوکراین است
تبون تأکید کرد:

 رد وجود هرگونه پایگاه نظامی خارجی در خاک الجزایر 

 با   ايلنا
همراه شويد
خبرگزاري كار ايران »ايلنا«

چین در سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین 
واردکننده نفت جهان تبدیل شده 
که بخش قابل توجهی از این نفت از 
تنگه هرمز عبور می‌کند؛ به همین 

دلیل، هرگونه بحران در خلیج فارس 
می‌تواند به‌طورمستقیم بر رشد 

اقتصادی، تولید صنعتی و ثبات مالی 
این کشور اثرگذار باشد

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که 
رقابت کنونی آمریکا و چین وارد 

مرحله‌ای فراتر از »جنگ تجاری« شده 
و اکنون ابعاد امنیتی و ژئوپلیتیکی پیدا 

کرده است؛ تنگه هرمز و خلیج فارس 
حالا به نقطه تلاقی این رقابت تبدیل 
شده‌اند و در این جغرافیا هم امنیت 

انرژی جهان و هم موازنه قدرت میان دو 
ابرقدرت تحت تأثیر قرار گرفته است


